
   موضوع:موقوفات نوش آفرین خانم
  ویژگی: بانوی واقف محله ســنگلج اراضی خود را در طرشت 

وقف مردم کرد

نام نوش آفرین خانم برای اهالی قدیمی طرشت آشناست؛ 
بانوی خير و واقف دلســوزی که مالک اراضی وســيعی 
در غرب تهران بــود و املاک خود را کــه اکنون بخش 
اعظمی از آن به محله های مســکونی تبدیل شده، وقف 
امور عام المنفعه و خدمت رسانی به مردم کرد. با توسعه 
محله های طرشت، مرزداران، ستارخان و اراضی اطراف آنها 
در محدوده منطقه 2اکنون دیگر کوچه ها و خيابان های 
این محله ها با چند دهه پيش تفاوت بســيار دارد. امروز 
دیگر اراضی این محله ها در محاصره آپارتمان ها، برج ها و 
مراکز تجاری قرار دارد، اما در روزگاری که باغ های ميوه و 
اراضی کشاورزی محدوده طرشت و مرزداران را فراگرفته 

بود، نوش آفرین خانم بخشی از املاک خود را برای کمک 
به نيازمندان و بخشــی دیگر را برای برگزاری مراســم 

سيد الشهدا)ع( وقف کرد. 
عليرضــا زمانــی، تهران پــژوه در این بــاره می گوید: 
»نوش آفرین خانم عباسقلی، به عنوان یکی از بزرگ ترین 
بانوان واقف تهران، املاک بســياری را در محدوده غرب 
تهران و آبادی طرشت وقف کرد. او اگرچه در محله سنگلج 
تهران زندگــی می کرد، اما اراضی وســيعی در محدوده 
غرب تهران داشــت؛ اراضی ای که اکنــون در محدوده 
منطقه 2شــهرداری قرار دارد، اما آن روزگار بخشــی از 
آبادی های غربی پایتخت بود. براساس وقف نامه ها، پلاک 
95/23 وقفی غرب تهران به این بانوی خير تعلق دارد که 
بخشی از اراضی محله های طرشت، مرزداران، مهرآباد و 
ستارخان را دربرمی گيرد.«  گویی سنت حسنه وقف در 
خانواده این بانوی واقف، موروثی بود. قمرالسلطنه، دختر 

نوش آفرین خانم نيز دستی در سنت وقف داشت و از او با 
عنوان واقف مدرسه مروی یاد می شود. زمانی درباره دیگر 
موقوفات نوش آفرین  خانم در محدوده آبادی طرشــت 
می گوید: »اگر از آسياب کهک که توسط نوش آفرین خانم 
برای کمک به نيازمندان وقف شد، بگذریم، باید به اراضی 
اطراف آسياب کهک اشاره کنيم که از موقوفه های آموزشی 
این بانوی نيکوکار بوده است. اعيان این موقوفه آموزشی 
اکنون در اجاره بنياد فرهنگی البرز قرار دارد و این بنياد در 
موقوفه نوش آفرین خانم یک مدرسه راهنمایی 16کلاسه 
برای تحصيل دانش آموزان محدوده منطقه 2ســاخته 
است.« زهرا تيموری، یکی از اهالی قدیمی طرشت، درباره 
مدرسه نوش آفرین خانم می گوید: »دبستان نوش آفرین 
خانم که موقوفه این بانوی نيکوکار بود، نخستين مدرسه 
طرشت به شمار می رود که در دهه 30و پس از آن در این 

مدرسه که بنایی قدیمی داشت، درس خواندند.«
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مرگ غم انگیز پهلوانی که 
در برابر ارباب ها ایستاد

   موضوع: اکبر طرشتی
ویژگی: بانی کارهای خیر و حامی حقوق رعیت

  
طرشــت از روزگار قدیم با نام و ســبک زندگی 
بسياری از ورزشکاران مشــهور پایتخت عجين 
بوده و برخی ورزشــکاران نامی تهــران در دل 
همين محله رشــد کرده اند و به مــدارج بالای 
ورزش ایران رسيده اند. اکبر زمانی را که به پهلوان 
اکبر طرشتی مشهور شــده بود هم می توان در 

ردیف همين ورزشکاران دسته بندی کرد.
پهلوان اکبرخان طرشــتی که اصالت طرشتی 
داشت، هرگز موفق به بســتن بازوبند پهلوانی 
پایتخت نشــد، اما از معروف ترین پهلوانان دوره 
پهلوی اول بود که بارها با پهلوانان معروف زمانه 
خودش سرشاخ شــده بود. قدیمی های طرشت 
روایت می کنند که پهلوان طرشــتی در جوانی 
آنقدر به ورزش پهلوانی علاقه داشت که بارها به 
سبک عياران تهران قدیم، یک لنگ دور کمرش 
می بســت و یک گردنبند از انجير خشک برای 
خوراک بين راه دور گردنــش می انداخت و پای 
پياده برای زیارت حرم حضرت معصومه)ع( راهی 
قم می شد. حاج محمدباقر حسينمردی، از اهالی 
قدیمی محله طرشت درباره سلوک پهلوان اکبر 
طرشتی می گوید: »علاقه اکبرخان طرشتی به 
ورزش باستانی بر کسی پوشــيده نبود و گاهی 
اوقات اهالی طرشــت او را همراهی می کردند. 
همين ماجراها موجب شد تا سال ها بعد از فوت 
پهلوان اکبر طرشتی، اهالی محله زورخانه ای در 

یکی از باغ های طرشت ایجاد کنند.«
پهلوان اکبر طرشــتی به زورخانه های معروف 
پایتخت مثل زورخانه پهلوان پور، نيرو و شادی 
می رفت و گاهی اوقات در مســابقات کشــتی 
پهلوانی شرکت می کرد. وقتی اکبرخان در اوج 
قرار داشــت پهلوان مصطفی طوسی در تهران 
حرف نداشت و بازوبند پهلوانی را بر بازو می بست. 
محمدباقر حسينمردی، پهلوان اکبر طرشتی را 
یکی از عياران تهــران قدیم می داند: »اکبرخان 
معمولا بانی کارهــای خير بــود و برای کمک 
به فقرا و نيازمنــدان گلریزان برپــا می کرد؛ به 
همين دليل بين اهالی طرشــت احترام فراوانی 
داشت. او ســال ها قهرمان یا به عبارتی پهلوان 
منطقه طرشت بود، اما از آنجا که بيشتر وقتش 
را صرف کارهــای خيــر و عام المنفعه می کرد، 
مجال آماده سازی برای جدال با قهرمانان بزرگ 

پایتخت را پيدا نکرد.«
پهلــوان طرشــتی ســال 1320و به خاطــر 
اختلاف های قومی-قبيله ای که آن ســال ها در 
قریه های اطراف تهران رواج داشت به قتل رسيد. 
گفته می شــود که او قربانی برخــی اختلافات 
ملکی شــد. اما یک روایت دیگر این اســت که 
پهلوان طرشــتی بارها برای احقاق حق رعایا در 
برابر ارباب ها ایســتاد و هميــن موضوع موجب 
شد برایش دشمن تراشــی کنند و در یک نزاع 

دسته جمعی او را به قتل برسانند.

حکایت آب انبار و حمام قدیمی و مرده شوی خانه

یادگار های ماندگار نوش آفرین خانم

   موضوع:حمام آسیا و آب انبار شیخ عبدالله
ویژگی: تنها حمام و آب انبار محله

 
حدود 80ســال قبل، آب انباری روبه روی بقعه شــيخ 
عبدالله طرشــتی قرار داشــت که مردم از آب آن برای 
آشاميدن استفاده می کردند. حاج رضا حسينمردی، از 
اهالی قدیمی محله می گوید: »وقتی کودک بودم دست 
مادرم را می گرفتم و از پله های آب انبار پایين می رفتيم. 
آب انبار حدود 40پلــه زیرزمين قرار داشــت. مردم از 
آب آن برای شستن امواتشــان هم استفاده می کردند. 
مرده شــوی خانه ای کنار آب انبار بود. آن زمان تعدادی 
از افراد محلی کنار بقعه دفن می شدند و همانجا مراسم 
تدفين آنها انجام می شد. بعدها مرده شوی خانه را خراب 
کردند. آب انبار نيز زیر خاک مدفون شــد. همچنين در 
این محله یک حمام قدیمی وجود داشت. اکنون بيش از 
7دهه از ساخت حمام مدرن و شيک محله طرشت توسط 
مرحوم علی زارع، یکی از ســاکنان طرشت، می گذرد؛ 

حمامی که بعد از گذشت این ساليان هنوز سرپا و فعال 
است. حسينمردی درباره این حمام قدیمی می گوید: »از 
مسجد جامع امام حسن عسکری)ع( که 800سال قدمت 
دارد تا انتهای بلوار تيموری فعلی، همگی جزو زمين های 
حاج علی ارباب بود. او یکی از 4 ارباب طرشت و مرد خيری 
بود. گرمابه اصلی طرشــت یا خزینه، جلوی حســينيه 
طرشت قرار داشت که حالا به محلی برای پارک خودروها 
تبدیل شده است. با این حال، اگر زمين آن را حفر کنند، 
خزینه را خواهند دید. بعــد از ازبين رفتن خزینه، مردم 
به گرمابه  دیگری نياز داشــتند که حاج علی ارباب آن را 
ساخت؛ حمامی بسيار بزرگ، شيک و شهری که برایش 
دوش گذاشت و نمونه اش را کســی در آن دوران ندیده 
بود. جالب است بدانيد استفاده از خزینه، سرانه داشت؛ 
یعنی هرکدام از اهالی با توجه به تعداد جمعيت شان باید 
گندم، جو یا باقالا می دادند. شخصی که هيزم ها را رایگان 
از باغ ها برمی داشت، آتش حمام را روشن می کرد تا آب 
آن داغ شــود. آب هم از قناتی تامين می شد که بعد از 

ورود به یکی از 4 آب انبار طرشت به خزینه سرازیر بود. 
از آن مهم تر، چون حمام از ساروج ساخته شده بود، اصلا 
خرابی نداشــت؛ برای همين اهالی پولی برای حمام در 
خزینه پرداخت نمی کردند و این موضوع خيلی به چشم 
می آمد. تير ماه هر سال زمان خرمن کوبی، یک نفر برای 
جمع کردن سرانه حمام به خانه های اهالی سر می زد و 
مقدار مشخصی از کشت آن سال آنها را در ازای استفاده 
یک سال از خزینه می گرفت. با ساخت گرمابه آسيا برخی 
اهالی از اینکه باید برای اســتحمام پول بدهند، شاکی 
شدند و اســتفاده از دوش را هم نمی پسندیدند؛ چون 
قبلا در خزینه جلوی حسينيه، آقایان از غروب خورشيد 
تا طلوع و خانم ها از صبح زود تا مغرب می توانســتند از 
حمام اســتفاده کنند. همين شــد که حاج علی ارباب 
در قســمت پایينی حمام، با خراب کردن 3 دوش یک 
 خزینه  ســاخت، اما به مــرور و در ســال های دهه 50 
اداره بهداشت استفاده از خزینه را قدغن کرد؛ چون آن 
زمان بيماری های پوستی و کچلی شيوع پيدا کرده بود.«


